
 
 

Comparative Theology, Vol: 11, No: 23, Spring & Summer 2020 /1  

 

 

 

 

The Comparative Recognition for religious phenomenology and hermeneutics of 

Mircea Eliadeh in the mysticism of Tamhidat-e of Ayn al-Quzat Hamadani 

 

 

Fatemeh Rafatkhah
−

 

Abbas Mohammadian
−− 

Mehyar Alavi Moghaddam
−−−

 

Ebrahim Estaji
−−−− 

 

Abstract 

Mircea Eliadeh, in the role of a phenomenologist and mythologist of religious scholars, 

emphasizes on the religious-historical interpretation of hermeneutics as the best way to 

discover the meanings and interpretation of hidden messages of mythology, symbols and 

rituals, and one of its aspects examined. With the shamanism, it is a mystical aspect. This 

research seeks to study the Tamhidat-e of Ayn al-Qudat Hamadani provisions in view of the 

pluralistic views of Mircea Eliade in mythology, religious phenomenology, and hermeneutical 

religious studies. The mentioned work is one of the most valuable mystical texts in which the 

ultimate goal is to reach the level of complete religious and complete humanity and to attain 

the holy time which is in the form of dignity; in fact, man has been holy from the beginning of 

the time, But it has lost its growth in the world and it is considered a historical person. By 

adopting the intellectual framework of Eliade, based on the evidence in the Tamhidat, the 

authors of the paper try to obtain the result that many mythological thoughts are rooted in 

many years and very old habits that have evolved over the years of the year Data and other 

functions have been found, but still retain their existence and are repeated with respect to their 

sacredness and necessity. In this work, in addition to the description of how the creation of the 

universe and man, as well as the cause of its creation and its purposes, there are abundant 

narratives and mystical experiences. 

Mircea Eliadeh, as the interpreter of religious symbols, believed that religion refers to the 

experience of the sacred one, and the phenomenal religion uses historical documents to 
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express the holy manifestation  and the existential position and religious meanings presented 

in these phenomena. He believes that the myth is based on ontology, and it speaks only of 

facts and things that have actually happened and are fully manifested. According to Eliadeh, 

the truth is the Holy One, which is, in fact, really true; hence, the analysis based on the 

distinction between holy and unholy is the focus of his work. 

Mystical texts have received a great deal of mythological beliefs. Tamhidat is also full of 

cultural and religious information of the writer's time and can be reviewed and reviewed by 

the rules and principles of the science of religious mythology. In this research, in view of the 

necessity of knowing more scientifically how the reflection of mythological beliefs in the 

culture and the way of thinking and life of the people, especially the circle considered among 

Sufis and Gnostics, has been abandoned unconsciously by the abandonment of mythological 

rituals and thoughts. This text, which is one of the most important texts of Sufism, is 

examined according to the views of religious mythology, Mircea Eliadeh and his theoretical 

frameworks in his works. 

The study of the part of the phenomenology of religion, the views and views of Mircea 

Eliadeh, and the study of the quality and the nature of the relationship between mystical texts 

and religious mythological issues are urgently needed. One of the manifestations of 

mythology can be sought in its relation to religion and religious elements, and the topic that 

has been considered in most of the views of mythologists is the functions of myth. How the 

context is based on what the myth is shaped is more related to its origin, but along with this 

approach, awareness of the functions of myth is also considered. In this context, the link 

between myth and religion and the religious functions of the myth emerges as a subset of 

religious mythology. 

Mircea Eliadeh, with his research on myths and the symbolism of them, has been 

instrumental in explaining and illustrating the symbols in the myth. In his studies, he first 

emphasizes the sacredness of myths among the tribes, and in defining what this scholar 

presents to the history of religions of myth, the myth is "a manifestation of all and all 

sincerity".For experimental and rational minds, a natural situation or process, in the magical-

religious experience, is manifested as the manifestation of power or manifestation of the 

sanctity, and nature, exclusively by virtue of this manifestation of power and manifestations 

of holiness are a magical-religious theme, and thus are taken into account in religious 

phenomenology and religious history.The present study sought to address the 

multidimensional views of Mircea Eliadeh in mythology, religious phenomenology, and 

religious studies based on hermeneutics, which speaks in conjunction with the correlated 

points of religion and myth, and the mythical features, the symbolic of religions discusses the 

comparative study of the mystical text of the Provisions of the Imperialism of Hamedani. 

 

Keywords: Comparative analysis, Mythology, Tamhidat, Holy Time, Mircea Eliadeh, 

Hermeneutics. 
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 (علمی)الهیات تطبیقی

 1399بهار و تابستان ، مبیست و سو، شماره میازدهسال 

 18 -1ص
 

 
 بازشناخت تطبیقی پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیاّت

 القضات همدانی عین تمهیدات
 

 −−−−ابراهیم استاجی -−−−مقدم مهیار علوی -−−عباس محمدیان -−خواه فاطمه رفعت
  

 چکیده

تاریخی، هرمنوتیک را بهترین شیوه بررا  کفرم منراوی و     -پژوه دینی، با تأکید بر تأویل دینی  الیاده، در جایگاه پدیدارشناس و اسطورهمیرچا 

در ایرن   عرفراوی آن اسرت.    هرا، جنبر    شدۀ او در پیوود برا آیرین شرمن    داود. یکی از وجوه بررسی ها می ها  پنهان اساطیر، ومادها و آیین تأویل پیام

مبتنی برر هرمنوتیرک،    دینی  مطالن  ،پدیدارشناسی دینی، شناسی اسطورهمیرچا الیاده در  به دیدگاهها  تکثرّگرایاو  توجهّپژوهش تلاش شده است با

 اتفاویّر بره بررسری عر  برا وگراهی تطبیقری،    کنندۀ تاریخ قدسری،   منزل  روایت مثاب  تجرب  امر قدسی، زمان و مکان قدسی واسطوره به باور به دین به

شرود.   القضات استفاده می ها  عرفاوی عین مثاب  رهیافتی در تحلیل وگره ها  الیاده، صرفاً به رو، وگرش القضات همداوی بپردازد و ازاین عین تمهیدات

بره   یرافتن  دسرت و  ی/ کاملبه مرتب  اوسان مذهب دنیرس یی،هدف غا است که در آن،  القضات همداوی ازجمله متون ارزشمند عرفاوی عین تمهیدات

، این مفهروم  دویو  فراینددر ؛ اماّ است بوده قدسیاوسان در ازل صاحب زمان  حقیقتدروماید.  میاست که در قالب کرامت رخ  قدسی و امر زمان

، برر ایرن   تمهیردات وگارودگان با کاربرد چارچوب فکر  الیاده در شواهد مستخرج از کتاب  تبدیل شده است.اوسان تاریخی  و به داده  را از دست

 د کررکاو  داده شکل تغییر ها ارههز رگذدر  ود کهدار کهن بس تیداعادور و  ربسیا ر عصادر ایفه ر ا ، رهسطوا  ها ودیفهاز ا ر بسیاباورود کره  

برر شرر     در ایرن اررر، عرلاوه     شروود.  یمر  ارتکر ن،شا ورتضرو  ستقدّ به توجهّ با اود و دهکر حفظرا  دخو یتّدموجو زهنو ماّا ؛ودا یافته هوگوگرد

درایرن مقالره   . فراواوی آمده اسرت  یاوها  عرف تجربه واب و ها  چگووگی آفرینش جهان هستی و اوسان و ویز چرایی آفرینش و اهداف آن، روایت

هرا  عرفران،    القضات همداوی از دریچ  پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک و برا وگراهی تطبیقری در حروزه     عین تمهیداتتحلیل شود به  یمکوشیده 

 پژوهی پرداخته شود. فلسفه و دین
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 مقدمّه. 1

، م( 1907-1986؛ Mircea Eliade)میرچررا الیرراده  

شناس، محقرّ  در   ، دین شناس ، شرق فیلسوف، مورّخ ادیان

وویس روماویرایی   شناس و رمان زمین  اساطیر و ومادها، قوم

از گذراوردن    و پرس   آمرد   است که در بخارسرت بره دویرا   

داوفرگاه    در  ترحصیلات داوفگاهی خود به تدریس فلسفه

مریلاد  برر جرا      1957بخارست پرداخرت. او در سرال   

م( در 1955-1898؛ Joachim Wachیررررواخیم واخ )

  در  ادیران   داوفگاه شیکاگو وفست و اسرتاد کرسری تراریخ   

این داوفگاه شد و هماوند استادش، وسل ووینی از محققان 

 :Smart, 1995کررد )  زۀ ادیان تربیت را در حو  آمریکایی

(. آرار الیاده مبتنی برر پژوهش تاریخی، پدیدارشناسی 626

 قرار دارد.   و رمز  و هرمنوتیک است و بر دو محور قداست

باور بود که دین   این  ، برر ورمادها  دینری  الیاده، مفسّر

قدسری اشراره دارد و پدیدارشرناس دیرن برا        امر  به تجرب 

تجلّیات امر قدسری    کوشد بردن از اسرناد تراریخی می بهره

شرده در   ارائه  و موقنیت وجود  و مناوی دینی  کند را بیان 

او (. 21-24: 1381بیابرد )ورک. الیراده،      این پدیدارهررا را 

شناسی اسرت و تنهرا از    منتقد بود اسطوره مبتنی بر هستی

اورد و   گوید که واقناً حادث شده امور  سخن می وحقای  

اوررد. رویکرررد فلسررفی الیرراده بررر پایرر   کرراملاً تجلرّری یافترره

 پدیدارشناسی دینی است.  

در « روش»عنرروان یررک   همیررت پدیدارشناسرری برره  ا

هررایی وریررر فلسررف  دیررن،   پژوهرری، در کنررار رشررته دیررن

شناسی دین، رواوفناسی دین، تاریخ ادیران و وررایر    جامنه

یا رهیافرت، برا   آوها، از جهتی به دلیل سازگار  این روش 

آوردن مطالنرات   ادیان مختلرم و دروتیجره، بررا  فرراهم    

بررودن و  تطبیقرری ادیرران برروده و ویررز، برره علررت توصرریفی 

قضاوت در باورها و عقاید، شایان توجره قررار گرفتره     عدم

 (.  52: 1392است )قایمی ویک، 

طور  به باور الیاده، حقیقت همان امر مقدّس است که به

تحلیرل مبتنری برر تمرایز     رو،  زاین؛ اشاخصی حقیقی است

او رود.  میان مقدّس و وامقدّس محور کار او به شرمار مری  

تاریخی، هرمنوتیک را بهترین شریوه   -با تأکید بر تأویل دینی 

ها  پنهران اسراطیر، مناسرک،     برا  کفم مناوی و تأویل پیام

شدۀ الیراده در   یکی از وجوه بررسی داود و ها می ومادها و آیین

 در ایرن میران،  عرفراوی آن اسرت.     ها، جنب  با آیین شمن پیوود
علری میراوجی همرداوی     محمرّد برن    عبدالله بن تمهیدات کتاب

هررر. ق( حکرریم، وویسررنده، شرراعر، مفسرّرر قرررآن،  492–525)

، القضرات همرداوی   و ملقرّب بره عرین    ایراوری محدثّ و فقیره  

بررر شررر     ازجملرره متررون عرفرراوی اسررت کرره در آن عررلاوه 

هرا  وراب و    چگووگی آفرینش جهان هستی و اوسان، روایت

است که ورا  زمران و مکران     ها  عرفاوی فراواوی آمده تجربه

و با وقاینی فراطبینی چون دیدار برا اولیرا و اوبیرا و دروهایرت     

: 1387یابد؛ زیرا بره تنبیرر هجرویر  )    دیدار با خدا سامان می

هرا  ایفران از    جران »اورد کره    (، عارفان و صوفیان کسراوی 52

شرده     وفس صرافی  است و از آفت کدورت بفریتّ آزاد شده 

یافته تا اودر صم اولّ و درج  اعلری برا    و از هررو  خلاص 

کره   و در عرین حرالی   « اود و از غیر و  اودر رمیده ح  آرمیده

اوسان تاریخی، مقهور و تابع ویازهرا  اولّیرّ  جسرماوی اسرت،     

کنررد؛  ا  حرکرت مری   اوسران مرذهبی فراترر از چنررین چرخره    

ررسی تطبیقی متن مذکور از رو، محور پژوهش حاضر، ب ازاین

یابی به ایرن   شناختیِ دینیِ الیاده است. برا  دست منرر اسطوره

منرور، پس از استخراج روایات، وقایع، باورها و وررایر آن از  

مررتن عرفرراوی منتخررب، براسرراس رهیافررت وقررد تطبیقرری     

بنرد  و تحلیرل    ها دسته شناختیِ دینی الیاده، این پدیده اسطوره

گیر  و سراختار   ها و الگوها  حاکم بر شکل یتّاود تا کل شده

 آوها آشکار شود.

هایی  بکتات و مقالااز منرر اهمیّتّ پژوهش ویز، اگرچره  

، بره   هتهیهّ شدده لیاو آرا و ورریاّت این دشناسیِ ارپدیددربارۀ 

کمتر توجهّ کرررررراربرد ِ آن، مختلم هررررررا   سی جنبهربر

ر، خر  و ویراز بره    رو، وگارودگان مقال  حاض ؛ ازاینستا شده 

سراختن ورریرّات را در قالرب آررار کلاسریک زبران        کاربرد 

 داوند. فارسی و متون عرفاوی پیفین، مهم و ضرور  می

 . بیان مسئله و روش پژوهش1-1

از مفرراهیم و  القضررات همررداوی  عررین تمهیددداتب کتا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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و ست ه اکند، آمؤلمّر گاد  روزعتقاو افرهنگی هررا   مؤلفرره

دینررررری، شناسی  رهسطواعلم ل صوو اعد اقو باان آن را تو می

ورت با توجهّ به ضر، هشوین پژد. در اکرو  کاو وابینی زبا

  در ساطیر  اهاورباس ونکاۀ اتر وحو شناخت هرچه علمی

که   قفرص خصو بهدم، ودگی مرو زتفکرّ ۀ شیوو فرهنگ 

ر بفخوه و از آشد میب عرفا محسون و صوفیاۀ مردر ز

اوان فرۀ بهره گادآواخورت صو به  ساطیرات اتفکرّو ها  یینآ

با توجهّ به ، صوفیهن ترین متو مهماز یکی ، ین متن، اودا دهبر

  ها بچورچاده و لیاامیرچا وه دینرری، پژرهسطوههررا  ایدگاد

 شود.  سی میربرورر  او در آرارش 

القضرات، هردف غرایی اشرخاص،      عرین  تمهیداتدر 

تن به زمان قدسی یاف رسیدن به مرتب  اوسان مذهبی و دست

درحقیقرت، اوسران   وماید.  است که در قالب کرامت رخ می

اسرت؛ امرّا در رشرد      در ازل، صاحب زمران قدسری بروده   

شرمار    دهد و اوسان تراریخی بره   می  دویو  آن را از دست

القضرات همرداوی ویرز     عرین  تمهیداتآید؛ متووی ماوند  می

که پری بره   کند  ها  تاریخی را تصویر می دسته از اوسان آن

اود و برا  بازیافتن زمان مقردّس   ماهیتّ ازلی خویش برده

 کنند.  تلاش می

در این پرژوهش، شریوۀ گرردآور  اطّلاعرات از ورو       

ا  است و بر مبنا  اصل سندکاو  شکل گرفته و  کتابخاوه

محتوا ِ   ها، روش کیفی و تحلیل وتحلیل داده روش تجزیه

شناسری   رری  اسطورهپدیدارشناساوه است که با محوریتّ و

پرذیرد. روش   دینی و پدیردارشناسی الیراده صررورت مری   

استدلالی ویز از وو  روش استقرایی )از جزء به کل( است. 

مبرراوی پژوهفرری در ایررن مقالرره، مبرراوی ادبرری هرمنوتیررک 

 شناختی است. متن

وکت  درخور توجّه در مباحثِ هرمنوتیکی که اگرر بره   »

هررا و  ش در دریافررتاعتنررا باشرریم، موجررب لغررز  آن برری

گرایری در   شرود، افرراط   ها  ورر  و عملی ما مری  استنباط

اینگووه مباحث و خلر  موضروعات اسرت. یکری از ایرن      

گاهها  ذهرنِ مرا، ایرن اسرت کره بپنرداریم وجرود         لغزش

هایی در آرار ادبی گذشت  زبان فارسی گواهی بر ایرن   وفاوه

را در توان ردّ پا  مباحث هرمنوتیکی  موضو  است که می

میان پیفرینیان فرهنرگ و اودیفر  ایراوری یافرت. یرافتن و       

کفراود. لغرزش،    ها ما را بره لغرزش ومری    جستن این وفاوه

هرا را بره هرر     شود که بکوشیم ایرن وفراوه   آوگاه پدیدار می

هررا  وقررد ادبرری و  بهررایی کرره شررده در چررارچوب ورریرره

پرداز  هرمنوتیکیِ مدرن، تنمیم و برازآفرینی کنریم.    ورریه

ه یاد داشته باشیم کره ایرن تنمریم و برازآفرینی، بایرد در      ب

راستا  فرهنگ و اودیف  بومی سرزمینمان و در چارچوبِ 

« منرفتی این دسته از اودیفرمندان پیفرین صرورت گیررد    

 (.16: 1397)علو  مقدم، 

 . پیشینة پژوهش1-3

ها  حوزۀ پدیدارشناسی دینی، به طر   عموم پژوهش

اورد و تنرداد بسریار     یافته تصاص و تبیین مباحث ورر  اخ

ها، مترون عرفراوی را از منررر     اودکی از مقالات و پژوهش

شرناختی دینری    شناختی، بررسری و آن برا اسرطوره    اسطوره

اود. مقال  حاضر ویز با توجه بره ایرن خر      الیاده تطبی  داده

شناختی دینی  یابد و پدیدار  و اسطوره پژوهفی سامان می

در پیوود با وقد  کند. ویِ مدورر را وقد میالیاده در متن عرفا

شررناختیِ دینرریِ میرچرراه الیرراده در متررون  تطبیقرری اسررطوره

است.   گیر  اوجام وفده عرفاوی، تا کنون پرژوهرش چرفم

اورد کره    ها  الیاده بررسی شده ها، ورریه ا  پژوهش در پاره

ترررین آوهررا  بیفررتر ایررن مقررالات، جنبرر  ورررر  دارد. مهررم

 اود از:  عبارت

در حوزۀ پیفین  مطالنرات هرمنوتیرک، تأویرل و فهرم     

 هرا  عرفراوی ماونرد    ویژه رویکرد تأویلی متن متن ادبی، به

مقردّم   ، مهیرار علرو   المحجروب  کفرم و  شر  شطحیاّت

 شرناختی  مطالنات ادبی هرمنوتیرک مرتن  ( در کتاب 1397)

ایر   ها  عرفاوی و صوفیاوه برر پ  به فرایند فهم و تأویل متن

حسررن اسررت.   شررناختی پرداخترره مبرراوی هرمنوتیررک مررتن

بررسی فلسرفی   دین و اسطوره )»( درمقال  1387جنفر  )

بره بررسری مبراوی وررر      « ورری  الیاده پیرامون اسرطوره( 

پرردازد و پرس از ارائر  گزارشری از      دیدگاهها  الیاده مری 

تاریخچرر  پیووررد دیررن و اسررطوره، دیرردگاهها  الیرراده در 
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شود که در مباحثی چون اسطوره از وگراه   ر  میباره ط این

الیاده، دین از وگاه الیاده، تجلّی قداست ازورر الیراده جرا    

گیرد. همچنین روش تحلیلی چندوجهی الیاده، با تأکید  می

شرود.   بر پدیدارشناسی و هرمنوتیک به بحث گذاشرته مری  

میرچررا الیرراده و »( در مقالرر  1387محمرّد اسررلم جررواد  ) 

به بررسی دیدگاه الیاده در ایرن حروزه   « اسی دینپدیدارشن

پردازد و با رویکرد ورر  بره مسرهله، تبیرین مطالنرات      می

دینی از منرر غیر پوزیتویستیِ آرا  میرچا الیاده را واکاو  

( در مقالر   1393کند. مریم حسرینی و کبرر  بهمنری )    می

روزبهرران بقلرری  الاسرررار کفررمتکرارهررا  اسرراطیر  در »

از منرررر الاسرررار  کفررمبررسرری کترراب   برره« شرریراز 

اوررد. بنررابر وتررایش پررژوهش، کترراب   ا  پرداخترره اسطررروره

روزبهان بقلی شیراز ، روایتی خودووشت از  الاسرار کفم

وروردد.   ها  عارفی است که زمان و مکان را در مری  تجربه

میرچرررا الیررراده و »( در پرررژوهش 1395قربررران علمررری )

دربارة انسان را بررسی  آرای میرچا الیاده، «شناسی اوسان

بازتاب اسرطوره  »( در مقال  1391) کند. نرگس صفری می

در هنر مراوو  )بررسری تطبیقری هنرر مراوو  و اسرطوره       

به بررسری تطبیقری هنرر مراوو  و      «براساس دیدگاه الیاده(

اسررطوره براسرراس دیرردگاه پدیدارشناسرراوه میرچررا الیرراده  

ز بیران شرد،   گووه که پریش از ایرن ویر    پرداخته است. همان

ها  این حروزه بره طرر  و تبیرین مباحرث       بیفتر پژوهش

یررک از مقررالات و  اوررد و هرری  یافترره  ورررر  اختصرراص

هرررا، بررره بررسررری مترررون عرفررراوی از منررررر   پرررژوهش

شناختی دینی الیراده   شناختی و تطبی  آن با اسطوره اسطوره

اود. مقال  حاضر ویز با توجه به این خ  پژوهفری   وپرداخته

شرناختی دینری    یابد و به وقد پدیدار  و اسطوره یسامان م

 پردازد.  الیاده در متون عرفاویِ مدورر می

 ها و فرضیه های پژوهش . پرسش1-4

ها فرارو  پژوهفرگر حروزۀ    در این پژوهش، این پرسش

ادبی قررار   -پژوهی دینی و مطالنات هرمنوتیکی دینی  اسطوره

 داده شوود:گیرد که تلاش شد در این جستار پاسخ  می

هرایی   پژوهی دینی میرچاه الیاده چه ویژگری  اسطوره -1

 تمهیردات دارد و الگو  تحلیلی آن در بررسری عرفاویرات   

 القضات همداوی چگووه است؟ عین

هررا  دینرری و اسرراطیر  در عرفاویرّرات     پدیررده -2

پژوهی  القضات همداوی با استفاده از اسطوره عین تمهیدات

 ؟شود دینی الیاده چگووه تفسیر می

هرایی برین وگررش     هرا و واهماونرد    چه هماونرد   -3

مثاب  تجربر  امرر    هرمنوتیکی میرچا الیاده، باور او به دین به

عنرروان  قدسرری، زمرران و مکرران قدسرری و اسررطوره برره    

کننرردۀ ترراریخ قدسرری و مبرراوی دینرری و اسرراطیر   روایررت

 القضات همداوی وجود دارد؟ عین تمهیداتعرفاویاّت 

 ها استوار شده است: ین فرضیهاین پژوهش بر پای  ا

پژوهی دینیِ میرچاه الیاده، الگرو  تحلیلری    اسطوره -1

و کارآمد  در وقد و بررسری مترون عرفراویِ باورمنرد بره      

القضرات   عرین  تمهیداتتجرب  امر قدسی هماوند عرفاویات 

 دهد. همداوی به دست می

ها  دینی و اسراطیر    گیر  پدیده چگووگی شکل -2

پژوهری دینری الیراده     ی، برا الگرو  اسرطوره   در متون عرفاو

 پذیر است. تفسیر و تحلیل

وگرش هرمنوتیکی میرچا الیراده، براور او بره دیرن      -3

مثاب  تجرب  امر قدسی، زمان و مکران قدسری و اسرطوره     به

کننردۀ تراریخ قدسری برا مبراوی دینری و        عنروان روایرت   به

القضررات همررداوی،  عررین تمهیررداتاسرراطیر  عرفاویرّرات 

 هایی دارد. ها و گاه تفاوت ند هماو
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مطالن  بخفی از پیفین  پدیدارشناسی دین، آرا و ورریاّت 

میرچا الیاده و بررسی کیفیتّ و ماهیتّ ارتباط متون عرفاوی برا  

صرورت اجمرالی، ضررور      شناختی دینی بره  مباحث اسطوره

ها  اساطیر در رابطر  آن برا مرذهب و     وماید. یکی از جلوه می

ها  عناصررر مررذهبی اسررت و مبحثرری کرره در بیفررتر دیرردگاه

شناسان به آن توجهّ شده، کارکردها  اسرطوره اسرت؛    اسطوره

ها و بر پایر  چره مناسرباتی شرکل      اینکه اسطوره در چه زمینه

گرفته، بیفتر به منفأ پیدایش آن مرتب  است؛ اماّ در کنار ایرن  

رویکرد، آگاهی از کارکردها  اسطوره ویز شایان توجهّ اسرت.  
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ذهب و کارکردها  مذهبی در همین زمینه، پیوود اسطوره و م

شناسری دینری    شود که زیرمجموع  اسطوره اسطوره پدیدار می

 گیرد.   قرار می

داود که مرا را   میرچا الیاده، اسطوره را قالی جادویی می

گرداود و با این کرار، دوبراره مرا را برا      به زمان ازلی بر می

سازد؛ زیرا در زمان ازلی، شخص بیش از  خدایان متحد می

ترین حالت خود را برا خردا تجربره     دیگر وزدیک هر زمان

کند. این وحدت دوباره جدایی هنگام هبروط اوسران از    می

کند و به وحو  روحاوی از وو احیرا   خدایان را منکوس می

(. ازورررر او، اسررطوره 99-100 :1389کنررد )سررگال،  مرری

بهرا و مقردس برا سرمفرقی ومووره و       روایتی اسرت گرران  

و « هرا  آغرازین   زمران »شرود.   مری  دار که مدام تقلید مننی

با استفاده از قدرت مراسم آیینی تکرار « ها  مقدس مکان»

شوود. در متون عرفاوی ویز، هدف غایی اوسان، رسریدن   می

یرافتن بره زمران     به درجه و مرتب  اوسران مرذهبی و دسرت   

کنرد. درواقرع،    قدسی است که در قالب کرامت تجلّی مری 

بوده است. متووی ماونرد   اوسان در ازل صاحب زمان قدسی

شریخ   مصرنفات روزبهان بقلری شریراز ،    شر  شطحیاّت

 المحجروب  کفمالقضات همداوی و  عین تمهیداتاشراق، 

کنند  ها  تاریخی را تصویر می هجویر ، آن دسته از اوسان

اورد و بررا  بازیرافتن     که پی به ماهیتّ ازلی خرویش بررده  

مقاله سنی شرد  کنند. در این  زمان ازلی و قدسی تلاش می

از مفهوم زمان ازلی و تجرب  امرر قدسری در براور مطالنر      

القضات همداوی،  عین تمهیدات مورد  این پژوهش، یننی

 شناختی به دست آید. 

. بررسی جایگاه پدیدارشناسدی دیدن و پیوندد    2-1

 شناسی دینی   میرچا الیاده با اسطوره

تا پیش از قرن ووزدهم میلاد ، اسطوره مطاب  مننرا   

کرره عمومرراً سررخن بیهرروده و باطررل از آن اراده  لغررو  آن، 

شد، به مننا  تخیلّی مصنو  و تهی از واقنیتّ و ارزش  می

شده اسرت؛   بیرووی بوده و تنها به جنب  تخیلّی آن توجّه می

ا  در  سو، تحوّل گسرترده  امّا از قرن ووزدهم میلاد  به این

شناسرران،  پژوهرری پدیررد آمررد و ورود اسررطوره    اسررطوره

شناختی،  ها  جامنه پردازاوی با گرایش اودیفمندان و ورریه

پرسرتی و ...   شناختی، رواوفناختی، آیین شناختی، دین اوسان

سرربب تنرروّ  و گسررتردگی حرروزۀ اسررطوره و کارکردهررا و 

 کاربردها  آن شد.

شناسی،  از دیدگاه لاروس کوپ، اسطوره براساس گووه

ا  گمنام و دارا  مننا   داستاوی مقدّس و سنّتی از گوینده

الگویی یا جهاوی است که در اجتماعی خراص برازگو    کهن

اسرت. اسرطوره از    شود و بیفتر با مناسکی ویژه همراه   می

خردایان،   اعمال موجودات فرابفرر  وریرر خردایان، ویمره    

گویرد، فراترر از زمران      وان، اروا  یا اشبا  سخن مری قهرما

ترراریخی اسررت و در زمرران ازلرری یررا ابررد  یررا در جهرران 

دهد، یا وقایع آن ممکن است بین جهان   فراطبینی رو  می

فراطبینرری و جهرران ترراریخی اوسرران در ووسرران باشررند.   

شروود و    ها تصویر مری  موجودات فرابفر  به شکل اوسان

یش از اوسران اسرت و داسرتان غالررباً     هرچند قدرت آوها ب

شکسرته و پریفراوی    گرایاوه ویست؛ بلکه منط  درهرم  واقع

(. همچنررررین، 6: 1384رویررررا را دارد )وررررک. کرررروپ، 

ساز  ظاهراً از کارها  عام و ابتردایی ذهرن بفرر     اسطوره

است کره دربرارۀ وررم کیهراوی، وررم اجتمراعی و مننرا         

 جم است.  زودگی فرد به دوبال بینفی وسبتاً منس

خصوص بر ایرن عقیرده اسرت      میرچا الیاده ویز در این

ین ابه او ست. قدسرری ایخی رتاۀ کنند یتره رواسطوکرره ا

لی ران ازگاا  در روز هکه چگووه پدیددازد پر وکته می

ار تکرآن را یخ رتال طون در مادمراسررررررت، شکل گرفته 

ا بررود. ا همند شد هوخستین بهرس آن واقنرر  تقدّواز ود ا دهکر

توجّه به رویکرد الیاده به دین، برا  یافتن منفأ دیرن بایرد   

هرا رفرت کره تراریخ مقردّس و آغرازین        به سراغ اسرطوره 

دهند. اساطیر درواقع اصرل و پیردایش    آفرینش را شر  می

جهان، جاووران، گیاهان، اوسان و هم  وقایع اوّلین و اصلی 

تررین   (. مهم21و  20: 1391دهند )وک. الیاده،  را شر  می

رۀ سطوا نهایی چو بکتابرراره در   ورریرّرات الیرراده در ایررن

و ها  یینره، آسطو  اهاازودا چفم، وهوداگفت جازبا
الیررراده ود. ا هشد  مطر هادوماو یر وتصاف و تفرّ  هادوما
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 دربارۀ رابط  اسطوره، وماد و هستی منتقد است: 

گذار از وهان به عیران   اگر بپذیریم که فنل خلقت، جریان»

یا در سرط  جهراوی، اوتقرال از آشروب بره سرامان را محقرّ         

آغاز شرده و  « مرکز»سازد و اگر بپذیریم که آفرینش از یک  می

جران، فقر     دروتیجه، هم  صور هستی، از جاودار گرفته تا بری 

تواونرد بره زیرور وجرود      ست که می در حریمی کاملاً قدسی ا

رین آراسته شوود، در آن صرورت همر  ایرن مطالرب بره بهتر      

وجهی، مفهوم ومُادها و رمزیات مربوط به شهرها  مقدسّ را 

سرازود و وفران    اورد، روشرن مری    که مراکز عالم تصرور شرده  

هرا  وجرومی کره در پریِ      دهند. ]حال در این میان[ وگرش می

افکندن شهرها از اهمیّتّ زیاد  برخوردارورد و ویرز مراسرمی    

حکمتری   شروود، چره   که به هنگام بنا  این شهرها اجررا مری  

 (.Eliade, 1991: 18« )دارود؟

هدای دیندی و متدون و کد م      . تقابل اسدطوره 2-2

 عرفانی

عنروان دو جهران ممکرن، پیوورد      اسطوره و عرفران بره  

دار  با یکدیگر دارود. عرفان را با توجرّه بره منراوی     ریفه

« شرناختن »و « شرناخت »لغو  آن، مسراو  و متررادف برا    

آن، شناخت خداوورد اسرت.    داوند و صد البتّه منرور از می

عرفان، شناخت و منرفت مستقیم خداوود است کره از آن  

شرود. هرر دینری از سره جنبر        به شهود یا تجلرّی یراد مری   

شرود. شررینت،    شرینت، طریقت و حقیقرت تفرکیل مری   

احکام و آداب ظاهر  دین است. طریقت، مننرا  دیرن و   

آداب قلبی و حقیقت، مقصود و هردف دیرن اسرت. دیرن     

م دین شرینت و طریقت است که طریقت آن، همران  اسلا

توان به حقیقرت   عرفان اسلامی است و با این دو عنصر می

در عرالم  (؛ امرّا  25و  23: 1391دست یافت )ورک. الیراده،   

هرا    ترین ابزار برا  بیان تجربه مناسب« زبان رمز»عرفان، 

ها  قلبی و تصراویر عرالم ماوراسرت؛ زیررا      عرفاوی، یافته

 شدوی ویست.  ن مناوی به زباوی دیگر، بیانوصم ای

بخش هستند و هرم   رموز عرفاوی هم رازآموز و منرفت»

براوگیز؛ اینگووره رمروز  در مترون     شناساوه و احساس زیبایی

شرناختی و محاکراتی    دینی و عرفاوی جنب  هنرر  و زیبرایی  

اورد از: اعتقراد بره وجرود      دارود و ارکان رمزشناسی عبرارت 

دارا  مراتب وجرود  در هسررتی، وجررود     ورامی مدرجّ و

ارز  و هماوند  وجودشناختی و مننایی برین   تماررل یا هرم

 (.188: 1396)رحیمیان، « مراتب و درجات وجود

شناسی، شیوۀ عارفان را در برخورد با مترون   از منرر روش

تررین اعصرار    از قردیمی »و جهان پیرامون، تأویلی اسرت کره   

ویژه متون مقردسّ، یکری    یل متون، بهتاریخ بفر، تمایل به تأو

)شرفینی  « اسرت  ها  برخورد با متن بروده   ترین روش از رایش

وگرورد.   چیز هنرمنداوه مری  (. ایفان به همه115: 1392کدکنی، 

چیرز خواوفری خلاّقاوره     بنا به ذوق و عواطم خویش، از همه

دارود. سابق  هرمنوتیک ]علم تأویرل[ در عرفران اسرلامی، بره     

گردد. از وخستین تأویلات حرروف مقطنّر     لیهّ باز میقرون اوّ

در سدۀ وخست قمر  تا تفاسیر عرفراوی خرالص    قرآن مجید

تفسریرِ  روزبهران بققلری یرا     البیرانِ  عررایس سراسر قرآن هماوند 
اورردازها  هرمنوتیررک  عبرردالرزّاّق کاشرراوی، چفررم تررأویلات

ت سلُمی ویز کره آیرا  التفّسیرِ  حقائ موجود در فرهنگ ماست. 

تررین   اسرت، از کهرن   قرآوی را با خواوفی عارفاوه تفسیر کرده 

آیرد )ورک. علرو  مقردم،      تفاسیر از این دست بره شرمار مری   

 به بند(. 105: 1397

پررژوه دینرری ویررز بررا وگرشرری   میرچررا الیررادۀ اسررطوره 

بر اهمیتّ مذهب شمنی بررا  تراریخ تطبیقری    هرمنوتیکی 

تجربر  شرمن در   »دارد  کند. او بیرران مرری   عرفان تأکید می

گراست. مفخّصر    خلسه، تجرب  خاصّ عرفاوی ادیان کهن

آمیررز، صررنود شررمن برره آسررمان و   اینگوورره تجربرر  خلسرره

گو با اوسرت و بره بیراوی دیگرر،      و دیدارش با خدا و گفت

بازیابی موقنیتّ اوسان آغازین و ویا  اساطیر  اسرت کره   

برا   شرود و مسرتقیماً   تواوست به آسمان بر در روز الست می

او جرزو وخسرتین   (. 32: 1374)الیراده،  « خدا سخن گویرد 

کساوی است که در حوزۀ تفکّر غررب، جسرارت شرناخت    

رمز را به خرود داد و برا جسرارت بیفرتر آن را در بررطن      

زده و سوداگر طرربینت مطرر  کررد. او خرود      جرهانِ علم

 گوید:   باره می دراین

ها   تمدّن وکته شنور یافتم که هم   این  اودک به اودک»
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روستایی از چرین و جنروب هررند گرفتره ترا مدیتراوره و       

هرا   پرتغال، مبنا  مفترکی دارورد. مرن در همر  آن تمردّن    

وامیدمش؛ « ورز  کیهاوی دین»دیدم کره برندها  چیز  مری

بودن  وگار  و قائل کردم رمز و شمایل  کفم  مننی که بدین

ایرن   و برراورداشتن  حرمت دینی بررا  زمرین و زورردگی    

وکته که سررّ و راز برارور  و ووشردگی کیهران، مرهرر و      

 (.74: 1381)الیاده، « واسط  قداست است جایگاه تجلّی بی

پژوهی دینی، براور بره امرر قدسری و      رو، اسطوره ازاین

تجرب  دینی و زمان و مکان قدسی، در پیوود  تنگاتنگ با 

ه یکدیگرود و میرچا الیاده، حلق  ارتبراطی ایرن مفراهیم بر    

 رود. شمار می
 

 . بحث و بررسی3

القضدات همددانی از    عدین  تمهیددات . تحلیل 3-1

 دریچة پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک

هرا و   ها  خود دربارۀ اسرطوره  میرچا الیاده، با پژوهش

ومررادپرداز  موجررود در آوهررا سررهم بسررزایی در شررر  و  

اسرت. او در   توضی  ومادها  موجرود در اسرطوره داشرته    

هررا  خررود، پرریش از هررر چیررز برره جنبرر  قدسرری  بررسرری

کند و در تنریم این محقرّ ِ    ها وزد اقوام تأکید می اسطوره

تجلرّری تررامّ و تمررام »ترراریخ ادیرران از اسررطوره، اسررطوره  

اسرت. بره وررر او، در هری  مرورد       شرده   داوسته « قداست

تروان اسطرروره را بازتراب سرراده، خیرالی و موهروم         ومی

نرری داوسررت کرره در مرتبرر  تجربرره و ادراک ا  طبی حادررره

مذهبی، طبینت هرگز طبینی ویست. آوچه برا   -جادویی 

گررا، موقنیرّت یرا فرآینرد  طبینری       ذهرن تجربی و عقرل 

مرذهبی، تجلرّی قردرت یرا      -وماید، در تجرب  جادویی   می

ا   گوورره شررود و طبینررت، برره  تجلرّری قداسررت تلّقرری مرری

رت و تجلّیرات قداسرت،   واسط  این تجلّی قد اوحصار  به

شود و به همین لحرا  در    مذهبی می -موضوعی جادویی 

شناسی مذهبی و تراریخ ادیران، شرایان توجرّه قررار        پدیده

(. رورره لافررور  و  398: 1372گیرررد )وررک. الیرراده،    مرری

 همکاراوش ویز بر این عقیده استوارود که:

تررین مننرا، وروعی     تررین و منمرولی   اسطوره به ساده»

النو  و  سرگذشت یا داستان است که منمولاً به خدا یا ربّ

ها  ابتردایی یرا    شود و با فرهنگ موجود  الهی مربوط می

رفته پیوسته است و وقتری   ها  پیش ها  کهن فرهنگ دوره

ورامیم، مننرا     مان را اسرطوره مری   ها  دوران بنضی جلوه

شده  ها  تثبیت ها، صورت ضمنی آن این است که آن جلوه

 (.101: 1387)لافور  و دیگران: « اود ا بقایا  گذشتهی

بخفی از مباوی فکر  میرچا الیاده مبراوی هرمنروتیکی   

ها  هرمنوتیک و  بحثْ دربارۀ ضرورت و بایستگی»است. 

ها  ومادین و عرفاوی رمزآمیرز   ویژه در متن تأویل متن ر به 

گردد. اگر بپرذیریم کره    ر به تنریم ما از هرمنوتیک باز می

هرمنوتیک، رویکرد  است در راستا  کفم مناوی باطنی 

ها  زباوی اوسران و جهران هسرتی، بره      و پنهان متن، کنش

: 1397)علرو  مقردم،   « ایم ها  تأویل دست یافته بایستگی

 (. مفاهیم پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیکی در تحلیرل 105
 القضات همداوی به این ترتیب است: عین تمهیدات

 آفرینش نخستین و انسان اوّلیّه. دریچة 3-1-1

  ها  وررسبتاً مررتفاوتی برا ورو      در هر فرهنگی دریافت

شرود؛ ولری در حالرت کلرّی یرک ورو         آفرینش دیده مری 

شرود و   ها مفراهده مری   شباهت و وزدیکی در بین اسطوره

باوجود اشرتراکات واحرد، هررر کردام ومادهرا  مختلفری       

برار   اوسان برا  وخستین تورات، و   قرآندارود. در داستان 

خواهرد   شود؛ ولی در داستان یوواوی، زئروس مری   خل  می

وژاد این اوسان پست را از بین ببرد و اوسان دیرگر  خرل  

متنردّد  را    و الگوهرا    کند که در این بررین، ارتررباطات  

بینیم کره وفراوی از اشرتراکات وسریع در براب اوسران،        می

بررا  اوسران مرذهبی،    . غربت و تنهاییِ او در هستی است

زمان یک امر متجراوس و یکسران ویسرت. اوسران مرذهبی      

ها  عاد  به زمان قدسی عبور  بدون هی  خطر  از لحره

کند. هر زمان قدسی تحقّ  دوبارۀ یک رویرداد مقردّس    می

الیاده ویز اسطوره را وقو  پیوسته است.  است که در ازل به 

داده و  مران رو   داورد کره در سررآغاز ز    تاریخ راستینی می

است )ورک. الیراده،    الگویی برا  رفتار اوسان فراهم آورده 

القضات  عین تمهیدات (. وموو  درخور تحلیل از24: 1375

 همداوی به این ترتیب است:
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قسم دوم هم صرورت و شرکل آدم دارورد و هرم بره      »

وقلَقرَد کرممنرا   "اود و حقیقت آدم دارود.  حقیقت از آدم آمده

الطمیِبات و  البقرِّ و البقحر و رقزقنْاهُم مِن حقمقلنْاهُم فیبقنی آدمق وق

؛ تفضیلی که دارود، "فضملناهُم علی کثیرٍ مِمقنْ خَلَقنْا تَفْضیلاً

وه از جهت زر و سیم دارود، بلکه از جهت مننی دارود که 

گوهر حقیقت ایفان در قیمت خود ویایرد. چناوکره آدم را   

 "و وَفَختُْ فیه مِن رُوحری "ه مزیّن کردود به رو  قدسی ک
که مسجود ملائکه آمد، جان هر یکی از رو  قدسی مملو 

 (.14: 1387)همداوی، « "و إیَّدْواهُ برو ِ القُدُس"کردود که 

به تقلید از افنرال خردایان،     ابتدایی  اوسان  تمایل شدید

کنندۀ تمنّا و اشتیاق شدید ایفان به زیستن و برودن در   بیان

ا   واقنره صلی« در  ا»حاالیاده، به تنبیر است.   یانخدا  میان

رخ چیز  یت همهابدف شگرن ما، زلینن اوّمادر زست که ا

ق تّفاایک ه، در مرّب  روزتجرر و فتاه، رست. هر پدیدا داده 

را   ادوار آنها طیّ  نوسادارد و ایفه هرا ر    در آغازینهمینو

 .(26: 1375)وک. الیاده، کنند  میار تکر

دوست! وزد ما مرر  ایرن باشرد کره هرچره جرز       ا  »

منفوق باشد، از آن مرده شود تا هرم از منفروق زوردگی    

یابد و به منفوق زوده شود. مر  را داوستی کره در خرود   

چون باشد. چون سالک رخت در شهر عبودیت کفرد کره   

فَأدخلُی فی عِبادِ  وقأدخُلری  "دل او باشد، در بهفت شود؛ 

با ایفان در خطراب آیرد کره از مرن     . درِ این جنتّ "جقنّتی

خود   چیز  بخواهید؟ گویند: خداووردا ما از تو فنرا و بی

خواهیم. شربتی از شراب وصلت و قربت بر وهاد ایفان  می

 (.79و  78: 1387)همداوی، « چکاود

(، موضررو  حررراکم برررر 241: 1386برره گمرران الیرراده )

  زونرد   هم بر  را  ها  باستاوی این بود که تاریخ  اوسان  اودیف 

فررراسو  زمرران بررازگردود کره خلقرت        از  و به آن وقطه

جهرران در آن آغرراز شرررد. تمایررل برررازگفت بررره آغررراز، 

اشررتیاق در رو  همرر    ترررین و جرردّ   آرزو  ترررین عمیرر 

وو، پاک   جهاوی  در  زیستن  . آرزو  بود  هرا  باستان اورسان

مررای    ده برود، بررن  و ویرومند، آوگووه که خال  آن را آفریر 

ها  باستان برود. بره همرین سربب،     ها و اسطوره رابت آیین

ها، بره   در بسیار  از آیین  هرا  مربوط به آفرینش اسرطوره

 شود. عمل آفرینش مربوط می

گرویم طالرب بایرد کره      تو چه داوی که چه گویم؟ می»

خدا را در جنتّ و در دویا و در آخرت وطلبد و در هر چه 

ند وجوید. راه طالب خود اودرون اوست. راه بایرد  داود و بی

. همره  "وق فری اَوفسرِکم أَفرَلا تُبصررون    "که در خرود کنرد   

موجودات، طالب دل رووده اسرت کره هری  راه بره خردا      

 همین مننی را دارد. "الله القلبُ بیتُ"ویست بهتر از راه دل. 

 بیت:

 پرررررویی ا  آورررررک همیفررررره در جهررررران مررررری   

 دارد گررررروییایرررررن سرررررنی تررررررا چررررره سرررررود 

 چیرررررز  کررررره ترررررو جویررررران وفررررران اویررررری  

 «برررا تسرررت همررری، ترررو جرررا  دیگرررر جرررویی!      

 (9: 1387)همداوی،                                               
 

  با رخداد حادر  هبوط، اوسراوی کره در مرکرز آفررینش    

 -ویرژۀ خردا     آفریدۀ  عنوان   داشرت، مرقام خود را به  قررار

و برا مفرکلات     داد  از دسرت  -مخلوقات برود    اشرف  که

جدّ  و بحران وجود  مواجره شرد. ویراز اساسری اوسران      

ایرن  »مقدّس آموزوده است؛ زیررا    جوار  مبنی بر زودگی در

شرناختیِ   واپرذیر هسرتی   کنندۀ عطش سریر   ز دینی، بیانویا

ترفن  هرستی واقرنی و قدسی اسرت.    دینی  . اوسان اوست

مسرکووی    جهانورمی و آشوبی است که  وحفت او از بی

« او را احاطرره کررررده و مرررفابه ترررس از ویسررتی اسررت  

(Eliade, 1959: 64.) 

شناسدی   . شناخت پروردگار از رهگذر انسان3-1-2

 شناسی هستیو 

هرا محردود    به ورر الیاده، هستی صرفاً به وجود اوسران 

ها در ارتباط است. جهران   شود. جهان، زوده و با اوسان ومی

عنروان فنرل    فلسف  وجود  جهران بره  »آفرینش خداست؛ 

ها به آن بنگرود و دربارۀ آن  خلّاق خدا آن است که اوسران

و از این طری  بیندیفند. بسیار  از کیفیاّت و ابناد مقدّس 

هستی را در آن کفم کنند و بر ارر آن، کیفیرّات حیرات و   

 تمهیردات  (. در8: 1393)علمری،  « زودگی را ویرز دریابنرد  
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 القضات همداوی آمده است: عین

شبی در ابتدا  حالت، ابوزید گفرت: الهری راه بره ترو     

إِرفَْع وفسقک مرِنَ الطرَیر  فَقرَدْ    »چگووه است؟ جواب آمد 

گفت: ترو از راه برخیرز کره رسرید ؛ چرون بره       «. وقصقلتْق

مطلوب رسید ؛ طلب ویز حجاب راه بود، ترکش واجرب  

 باشد.

 گفرررررتم ملکرررررا تررررررا کجرررررا جرررررویم مرررررن    

 وز خلنرررررت ترررررو وصرررررم کجررررراگویم  مرررررن  

 گفترررا کررره مررررا مجرررو بررره عررررش و بررره بهفرررت    

 ورررررزد دل خرررررود کررررره ورررررزد دل پرررررویم مرررررن 

 (10: 1387 )همداوی،                                            
 

الیاده اعتقاد دارد پرسش راستیرن، پرسررش از ماهیرّت  

شناختی است؛ زیررا برا    وجرود است که یک پرسش هستی

 (.Olson, 1992: 101است ) عالم و مننا گره خورده 

اورد بره منرفرت. پرس هرر کره راه        هر کس را راه ورداده »

ا  سازد و در آن آینه  منرفت طلبد، وفس حقیقتِ خود را آینه

را بفناسرد. پرس از آن    -السرلام   علیره  –وگرد، وفس محمرّد  

المنِرْاج فی أسروۀ   وق رقأیتُْ ربیّ لیل "وفس محمد را آینه سازد، 

وفان ایرن آینره آمرده اسرت. دو در ایرن آینره        "حقسقن صورقۀ

یراب و وردا در عرالم     می "وجوهٌ یومقهذٍ واضرِۀٌ الى رقبِّها واظرۀ"

مرا عقرفَروا اللهَ حر م    "ا :  "و ما قدَقروا اللهَ ح م قدَرۀِ"ده که  می

 (.18: 1387)همداوی، « و این مقام عالی و وادر است "مقنرفِتَهِ

وسرران جوامررع کهررن را  الیرراده مجموعرره اعتقررادات ا 

خواوده و برر آن اسرت کره اوسران     « شناسیِ آغازین هستی»

جوامع سنّتی، دارا  ورام فکر  هماهنگی است که وسبت 

کند و به زوردگی او ارزش و    او با عالم هستی را تنیین می

 (.2: 1393بخفد )وک. علمی،  مننا می

سخن آن بزر  اینجا و  را رو  وماید کره مریرد او را   »

ل کرد که شیخِ تو کیست؟ گفرت: الله؛ گفرت: ]خرودِ[ ترو     سؤا

کیستی؟ گفت: الله؛ّ گفت: از کجایی؛ گفت: اللهّ. آن دیگرر ویرز   

مگرر از اینجررا گفرت. چررون از و  پرسیرردود کررره از کجرررا    

؛ "هرُوق "رو ؟ گفرت:   ؛ گفتند: کجا می"هوُق"آیرری؟ گفت:  می

 (.  95: 1387)همداوی، « "هوُق"خواهی؟ گفت:  گفتند: چه می

 . نگرش پدیدارشناسی و هرمنوتیک دینی3-1-3

مننا  فن، هنر یا ورریر    طور منمول به هرمنوتیک را به

ها و اصرطلاحاتی   کنند. واژه تفسیر و تأویل متن تنریم می

اورد،   عنوان برابروهاد و منادل هرمنوتیک پیفنهاد شرده  که به

و « یزوردآگاه »، «زورد »، «هرمسری »، «تأویل»اود از:  عبارت

(. هرراور  کررربن 25: 1391)وررک. سررپهوود، « هرمسرراوگی»

را « المحجروب  کفرم »برا  تأویل یا هرمنوتیک، اصطلا  

ترین منرادل   الدین خرّمفاهی، ساده است و بهاء کار برده  به

داورد )خرّمفراهی،    مری « رمزگفرایی »را برا  هرمنوتیرک،  

اود که درحقیقرت   (. وگارودگان ویز بر این عقیده96: 1378

و قواعد حراکم  « تأویل متن»است که از   هرمنوتیک داوفی

 گوید.   می  سخن« تأویل و فهم متن»بر 

گررا    ها  تأویل چندگاوگی مننایی، ویژگی ذاتی متن»

عرفاوی است. شمار بسیار  از عارفان، تفاوتِ بین ظاهر و 

اورد.   اوجامرد، پذیرفتره   باطن را که به چندگاوگی مننایی می

همواره زبان اهل تصوّف در گوهر خود، به مناوی چندگاوه 

وده هایی که به آن خواهیم پرداخت پایبند ب و وجود فاصله

 (. 106: 1397علو  مقدم، «)است

، یندشناختی به ارپدیدد یکرروکه کند  میتأکید ده لیاا 

فهمی د ارائررررر  صدو درکند  میو  تجربی پیرا   هشیواز 

تجربرر  یک د یکرروین است. این از دلاوه د و هررمتوصیفی 

درون ین باید دکند  عا میگیرررد و ادّ ض مرریفرم را ینی عاد

ار یک پدید مثابررر   د، برره خوصّ جاعی خاب ارچورین چاا

 (. Smart,1995: 626د )شوه ینی فهمیدد

خل  از محمّد صورتی و تنی و شخصی دیدود و بفر »

قرُل إِومرا أورا بقفررٌ     »ومودورد کره    و بفریّتی به بینندگان می

و قالوا ما "تا ایفان درین مقام گفتند که « مِثلُکم یوحی إِلی

او را امرّا   ؛"فی فی الأَسرواق لِهذا الرسولِ یأکلُ الطنامق و یم

با اهل بصیرت و حقیقت ومودود تا به جان و دل، حقیقت 

. اگرر  "الّلهمَّ ارزُقنا شفاعق َ مُحمّد"او بدیدود. بنضی گفتند 

در این حالت و درین مقام ولایت او را بفر خواوند یا و  

 (.3: 1387)همداوی، « را بفر داوند، کافر شوود

ین ص دخصوده درلیات ااورریّدر عنصر مهم دو 
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تفکرّ ا  که برس وامقدّس و مقدّن ( تمایز میا1اوررد از:  عبررارت

د  جو  وباید به لحاو ست امهم و ساسی ر ابسیا، ینید

 رطو به  تفسیر ظاهردر ینی که   دهاد( وما2شرررررود؛ تفسیر 

س مر مقدّهررا  ا مثابرر  وفرراوه بررهقتی وماّ ؛ اودا سوامقدّص خا

یابنررد  مرریهستیشناختی و تی کیهاوی همیّّشرروود، ا مرریتفسیر 

(Eliade, 1967: 32به .) کلّ ن و مکاو ین ن، دوساۀ او اعقید

ا  برن کند. جها میس درک مر مقدّابا ط تبان را در ارجها

س ر مقدّرررررماست که محلّ تجلیّ دار اتی مننارصون در وساا

 ست.اقدسی اولّیّ  ی  اشرار باشد. مناسک ویز تکر

إنّ "اود کره   امّا طالبان قرآن را در کتاب بدیفان وموده»

. گفت: هر آیتری را از  "ظهَراً وق بقطناً الی سقبنق  أبطُن لِلقُرآنَ

ظاهر  هست و پس از ظاهر، باطنی تا هفت براطن.   قرآن

گیرم که تفسیر ظاهر را کسی مدرک شود، امرّا تفسریرها    

فرت کره   باطن را که داوست و که دیرد؟ و جرا  دیگرر گ   

؛ عرروس  "علی سقبنق  أحَرُف کُلُّها شافٌ کاف القُرآنُأُوزِلَ "

جمال قرآن چون خود را به اهرل قررآن ومایرد، بره هفرت      

« هرا بره اشرفاف تمرام     صورت اررر بیننرد و همره صرورت    

 (.3: 1387)همداوی، 

الله مجیرد، حردیثی مفرهور     دربارۀ مناوی آیرات کرلام  

هرا  مننرایی مختلرم     کنندۀ وجودِ لایه وجود دارد که بیان

إنم لِلقرآنِ ظهَرراً  »کنندۀ مفهوم امر قدسی است  و بیان قرآن

و بقطناً؛ و لِبقطنِهِ بقطنٌ؛ بقطناً إلی سقبنق ُ أبطرُنٍ أو إلری سقربنینَ    

ا   گووره  (؛ این حدیث به1/7: 1391)وک. طباطبایی، « بقطناً

سنی دارد دلیل وجود مناوی متندّد بررا  برخری آیرات را    

اسرت، در   ها  متفاوت منجر شرده   ه تفسیرها و تأویلکه ب

 طی یک ورریه توضی  دهد. 

 وویسد:  هایش می القضات ویز در خلال وامه عین

جواومردا! این شنرها را چون آیینه دان؛ آخر داوی که »

آیینه را صورتی ویست در خود؛ امّا هر که درو وگره کنرد،   

نر را در دان کره شر   صورت خود تواود دید. همچنرین مری  

خود ه  مننی ویست؛ امّا هر کسی از او آن تواود دید کره  

وقدِ روزگارِ او بوُد و کمال کار اوست و اگر گویی شنر را 

مننی آن است که قایلش خواست و دیگرران مننریِ دیگرر    

کنند از خود، این همچنان است که کسری گویرد    وضع می

صررورت آیینرره، صررورت رو  صرریقل اسررت کرره اوّل آن  

ومود و ایرن مننری را تحقیر  و غموضری هسرت      صورت 

 (.1/216: 1377)همداوی، 

پرذیر اسرت و برا تقلیرل      دین، تنها با زبران دیرن فهرم   

ها  اجتماعی یرا رواوفرناختی،    ها  دینی به واقنیتّ پدیده

پذیر ویسرتند؛ زیررا پدیردۀ دینری بره سربب خصرلت         درک

 پذیر ویست. اش، به پدیدۀ دیگر  تحوّل قدسی

با ما گفت: امفب مصطفی را به خرواب  شیخ سیاوش »

القضرات! مرا را بگرو      دیدم که از در، درآمد و گفت: عین

ایرم؛ ترو یرک     که ما هنوز ساکن سرا  سکووت الهی وفده

چند  صبر کن و با صبر موافقت کن تا وقت آن آیرد کره   

فرراق.   بُند و همه وصال باشد بری  همه قرب باشد ما را بی

کایت کرد، صبر این بیچاره از چون این خواب از بهر ما ح

صبر بنالید. چون وگاه کردم، مصرطفی را دیردم کره از در،    

درآمد و گفت: آوچه با شریخ سریاوش گفتره برودم، شریخ      

سیاوش در بیدار  طاقت وداشت، از وور مصطفی وصریبی  

ا  برررو آمررد، در سرراعت  شررنله بررزد و از آن وصرریب، ذره

« ده اسرت پندارورد کره سرحر و شرنب     سوخته شد. خل  می

 (.63: 1387)همداوی، 

القضات و آوچه بره زبرران    جایگاه بزر  و متنالی عین

رسیده و پُر مدّعا   آورد، بررا  گررروهی تازه به دوران مری

پررذیر وبررود؛ ترا بررداوجا کرره بره سررنایت برردگویان،    تحمرّل 

به فکرر آن  ، سلجوقیانوزیر  ،الدّین درگزینی ابوالقاسم قوام

هرا  او را   افتاد تا او را از سر راه بردارد. آوها ابتردا ووشرته  

را  تمهیددات بررسی دقی  کردود و برخی وکات از کتراب  

عنوان الحاد و کفر در دادگاه مطر  کردود و رأ  به قتل  به

 او دادود.

إن "گوید که اگر این آیت را کره   عباس می عبداللهّ بن »

السرّرموات و الارضق فرری سرِرتّ ِ ایرّرام  اللهُّ الررذ  خَلرر  رقبکرّرم

لَرجَقمتْمررووی "کررنم  تفسرریر مرری "النقرررش اسررتو  علرری رررمّ

مررا سنگسرار    -الله عرنهم   رضی –یننی صحابه  "بِالحِجارقۀ

گفت که اگر این آیت را  -رضی الله عنه  -کنند. ابوهُریره 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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الارض  اللّه الّذّ  خَل  سقبعق سقرمواتِ وق مرِنَ  "شر  کنم که 

، یننری خلر  مررا    "کَفرُّتموویلَ"، "مثِلهَُنم یقتنَزلُّ الأمرُ بینهُن

 (.4: 1387)همداوی، « کافر خواوند

وماد و رمز، بخفی عرریم از واخودآگراه را در اشرغال    

دارد و البته همین بخش هم هست که زودگی آدمی را بره  

کفاود. با توجه به اینکه حقای  و مناوی  چالش با اسرار می

ر ها  حاصل از کفم و شهود قلبی د عالم درون و رؤیت

گنجد، عارفان مناوی مدوررشان را در قالب  ظرف زبان ومی

 کنند. صورت رمزگووه بیان می راز و به

 . تجلیّ رمز، نماد و اسطوره3-1-4

وررر    شناسی بررخلاف آوچره در بردو امرر بره       اسطوره

ا  ووظهور در میان پژوهفگران ویست؛ بلکه  آید، شاخه  می

هرا   ا  بسیار کهن و دیرینه دارد. بررسی اسطروره تاریخچه

  شرده  ها قبل از مریلاد مسری  شررو      و مطالن  آوها از قرن

شناسی، بخفری اسرت     است و همچنان ادامه دارد. اسطوره

شناسری منفرنب     شناسی فرهنگری کره آن از مرردم     مردماز 

شناسی فرهنگی به بررسی و فرایافتن قواوین   شود. مردم  می

پردازد   ها  رفتار  اوسان در هم  ابناد آن می قالب  عمومی

 -از ایرن پدیردۀ اجتمراعی      کوشد تروجیهی عمرومی    و می

م و دست دهد. تقریباً بیفتر کساوی که به تنری  فرهنگی به 

ها  تنریرم آن ویرز    اود، به دشوار  تبیین اسطوره پرداخته

مفرکل بتروان تنریفری از    »به وقل از الیراده  اود.  اشاره کرده

حرال مقبرول همر  علمرا و       کرد که در عین  اسرطوره پیردا

فراخور فهم و دریافت غیرمتخصّصان باشد. واوگهری مگرر   

اووا   جرامع یرافت که هم   ترنریم  یک  ممکن است فق 

کهررن و   جوامررع  و تمرام کارکردهررا  اسررطوره را در همر   

ا  اسرت کره    سرنتّی در بر گیرد. اسطوره واقنیرت پیچیرده  

و   امکران دارد از دیرردگاهها  متفرراوت و مکمرّرل، بررسرری 

 (.7: 1387)ارژمند، « شود  تفسیر

دشوار  درک اسطوره به این سبب است کره در ذات  

و کاربردهررا   خررود گنررگ و خرراموش اسررت و مبناهررا  

هرایی را تنهرّد کررده     گوواگووی دارد و پیووردها و ترداعی  

است کره گراه بررا  مرا مننرا و مقصرود  در برر وردارد.         

همچنین، اسطوره با ظرافت و دقتّ ریاضیّات، مسرایلی را  

دارد و  واشردوی اعرلام مری    کند یرا مسرایلی را حرل    حل می

  منطر   وو»سازد.  همین امر، آموختن زبان آن را دشوار می

ا  به اودازۀ داورش ورو دشروار اسرت و      در اودیف  اسطوره

اختلاف وه در کیفیتّ روود ذهن، بلکه در طبینرت اشریایی   

 (. 18: 1368)مختار ، « رود کار می است که در آوها به

تو ا  عزیز، پندار  که قرآن مجید خطراب اسرت برا    »

یک گروه یا با صد طایفه یا با صدهزار؟ بلکه هرر آیتری و   

هر حرفی خطاب اسرت برا شخصری و مقصرود شخصری      

ها ووشته شد، هر  دیگر، بلکه عالمی دیگر. آوچه درین ورق

ا   سررطر  مقررامی و حررالتی دیگررر اسررت و از هررر کلمرره

مقصود  و مراد  دیگر و با هر طالبی خطرابی دیگرر کره    

آوچه با زقیْد گفته شود، وه آن باشد که با عمرو بود و آوچره  

 (.4: 1387)همداوی، « ثلاً وبیندخالد بیند، بکر م

آمده از جهان،  دست واسط  شناخت به ورز به اوسان دین

کند که بخفی از کلّ  خود را همچون عالم صغیر تصوّر می

اوسان عرالم صرغیر، در   »دهد.  جهان آفرینش را تفکیل می

ترر، همر  هسرتی جهران را در آینر        یک مقیراس کوچرک  

ووره کره آفریننردۀ    گ سازد؛ همران  وجود  خود مننکس می

ومایاود. بره ایرن ترتیرب،     عالم ازطری  آفرینش، خود را می

یابرد کره در    ورز در خود همران تقدّسری را مری    اوسان دین

 (.Eliade, 1959: 165« )دهررد جهرران تفررخیص مرری 

چنررین وگرررش  تمهیررداتالقضررات همررداوی ویررز در  عررین

 رمزواکی دارد:

و  بالا  عرش، هفتاد حجاب است از ورور و ظلمرت  »

ها ترا   کرد در این حجاب سلوک می -السلام  علیه –موسی 

جمله را واپس گذاشت تا یک حجاب بماود میان موسی و 

موسری  « ربِّ أرِوی أَورُرْ إِلیک»گفت  -تنالى –میان خدا  

وودِ ق مرِنْ شراطِیءِ الرواد ِ الأیَمرنِ فری      "آواز  شنید که 

موسری إِورّی أورا اللرّهُ      البقْنق ِ المبارقکَ ِ مرِنَ الفرّجرَۀِ أنْ: یرا   

 (.30: 1387)همداوی، « "النالَمین ربُّ

فراتراریخی و    برر جهران    ا  روزوره   الیاده، رمرز   باور  به

اسررت. رمررز دوبالر       مرتنال  وسیل  ارتباط اوسان با ویرو 
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تجلّی قداست یا همان تجلّی قداست است و آشرکارکنندۀ  

  تجلّی دیگرر بره   شناختی کره هری یا کیهان  قدسی  واقنیتّ

 (.114: 1381)وک. الیاده،   ویست  آشکارکردوش قادر

ا ، جان را کری دیرده    تو خود هنوز دل خود را ودیده»

باشی؟ و چون جان را ودیده باشی، خردا را چگووره دیرده    

الررمحمنُ عقلمرمق   "باشی؟ چون وقت باشرد، ترو را در عرالم    

الله و یرا   اء بسمآرود و جمل  اسرار الهی در دایرۀ ب "القُرآن

 (.43: 1387)همداوی، « الله بتو ومُایند درمیم بسم

منررور آشرکارکردن    ورُمادها بره مراورا  خودشران بره    

تنهرا   کنند. وررمُاد وره   تر اشاره می تر و عمی  حقیقتی اساسی

کند تا بره کرل    گفاید، به اوسان دینی کمک می جهان را می

ومادهاسرت کره   ازطریر     ؛ زیرا یا حقیقت مطل  دست یابد

یابد و حیرات   اوسان راه خود را از میان موقنیتی خاص می

 . گفاید خود را رو بره سرو  ذات و جوهر مطل  می

ووش باد آن کس را که بیان ایرن همره کررد و گفرت     »

؛ "اللرَوْ ِ المقحْفرو ِ اَعْررَمُ مرِنْ حقبقرل قرافٍ       کلُُّ حقرْفٍ فی"
ترر از کروه    گفت: هر حرفی از قرآن در لو  محفو  عریم

قافست. این لو  خود داوی که چه باشرد؟ لرو  محفرو ،    

 "القُرآنِ المَجیدق وق "دل بود. این قاف داوی که چیسرت؟  

 (.48: 1387)همداوی، « باشد

« غیرب هویرت  »ازورر عرفا، ذات ح  و مقام و احدیتّ 

گووه تقیدّ و تنینّی وداشته و از هرگووه اسرم و عنروان و    هی 

عقل، وهم و ویز کفرم و شرهود بره    »وصم، به دور است. 

 "قراف "ورام و وفران    یابد، او عنقا  بی آستان عزّ او راه ومی
)یثربری،  « آیرد  حقیقت است که به دام هی  صیاد  در ومری 

1386 :22.) 

. نگرش امور مقدسّ و نامقدسّ و مفهوم امر 3-1-5

 قدسی

  مقدّس  که دو اصطلا   بود  کسی  دورکیم وخستین  امیل

و وامقدّس را به حوزۀ مطالنات ادیان وارد کررد و امرروزه   

  بخرش   هرم این دو اصررطلا  و ترربیین و تنریرم آوهرا،    

  اوتو  هد. ردولمد می  ادیان را تفکیل از ادبیاّت علم  مهمّی

کتراب مهرم خرود بره ورام مفهروم امرر قدسری، بره            در  ویز

شناسی مقردّس و وامقردّس پرداخرت و دروهایرت،      ریخت

الیاده در آررار مررتندّد خررود کوشرید ترا براسراس روش       

روشنی از ایرن دو مفهروم بره دسرت       پدیدارشناسی، تبیین

جره از  به ورر الیاده، دو و . (93: 1393زایی،  دهد )وک. لک

وجره  »هستی در جهران وجرود دارد: مقردسّ و وامقردّس.     

مقدّس ومایندۀ وجه واقنی هستی بروده و دارا  سراختار،   

ورررام و اهمّیرّرت اسررت؛ برررعکس، وجرره وامقرردّس برردون 

 ,Eliade« )وررم، وسربی و وامتجراوس اسرت     ساختار، بری 

 وویسد:  می مقدسّ و نامقدسّالیاده در کتاب (. 20 :1959

دینی، طبینت هرگز صرفاً طبینی ویسرت؛   برا  اوسان»

از ارزش دینری اسرت؛ زیررا کیهران،       آکنرده   بلکه همرواره 

پدیرد    خردایان   قردرت   آفرینش الهی است و جهان کره از 

ا  بره   آمده، سرشار از قداسرت اسرت. جررهان برره شریوه     

اسرت کره اوسران دینری       کرده  پیدا  ومایش درآمده و تجلی

  آوجا  وجوه گوواگون امر قدسی و ازهنگام تأملّ دربارۀ آن، 

 (.133: 1375)الیاده، « کند هستی را کفم می

مثاب  تجرب  امرر قدسری،    باور به دین به مقول  تقدّس و

کنندۀ تاریخ  عنوان روایت زمان و مکان قدسی و اسطوره به

تررین مفراهیم الیراده     ترین و مفرکل  یکی از اساسی قدسی

تاریخ دین است. تقریباً هم  ها و  برا  درک و تبیین پدیده

مفاهیم دیگر او در رابطه با مفهروم مقردّس و امرر قدسری     

شود. به عقیردۀ الیراده، مقردسّ و وامقردسّ دو      توصیم می

اود که اوسان در طی تراریخ   وجه یا الگو  وجود  در عالم

است. مقدّس   خود، آن دو ساختار وجود  را مسلّم گرفته

هرا    بتنری برر موقنیرّت   یا وامقردّس الگوهرا  وجرود  م   

اسرت. بره     اود که در آوها اوسان بر کیهان فائ  آمده متفاوتی

همین سبب، شناخت آوها از وظایم فیلسوف و هر کسری  

شر  است که در طلب کفم ابناد ممکن اوسان است. در 
 آمده است:  شطحیاّت 

این قصّه خوان توریت را تا پا  کووین از پا  بیررون  »

کره در بیابران قردس رورگ حردث       "لیقرک فَاخلَع وَن"کند. 

ویست. زه ا  غایبی که در غیبتِ جان از عقلِ وراتوان رو   

درکفید ! تا آسمان دروازۀ قِدم از عین جمع بیش سرخن  
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مگو  که عین جمع در جمع، تفرقه است. آن جواومرد در 

الله محجروب برود.    عف  اسیر عف  بود. در آن دم از عرین 

اذیرال جراوش در هزاهرز     اگر برسید  به قراموس صرفت،  

 (.75: 1360)بقلی شیراز ، « لطمات تَر شد 

روزبهان با اشاره به ماجرا  کندن کفرش در سررزمین   

مقرردّس طررو  برره فرمرران الهرری را از مسرریر تقرردّس ویررز  

روگی را اصل و اساس وجود  در بیابران   گذراود. او بی می

الیراده ویرز در ایرن راسرتا منتقرد اسرت        خواود. قدسی می

ورز است؛ امّا اشرکال   سان جوامع سنّتی قطناً اوسان دیناو»

شرود؛   رفتار  او قسمتی از رفتار کلّ اوسان محسروب مری  

شررناختی فلسررفی،    رو، ایررن بحرررث برره مررردم     ازایررن 

 ,Eliade« )کند پدیدارشناختی و رواوفناسی ارتباط پیدا می

(. پس دو وجه از هستی در جهان وجرود دارد:  15 :1959

وجره مقردّس وماینردۀ وجره واقنری      »دّس. مقدّس و وامقر 

هسررتی برروده و دارا  سرراختار، ورررام و اهمّیرّرت اسررت؛   

وررم، وسربی و    برعکس، وجه وامقدّس بدون سراختار، بری  

 )همان(. « وامتجاوس است

مقدّس به اووا  و اقسام مختلرم در کسروت اسراطیر،    

هرا   ها و اوسران  شناسی هرا  خردایران، وُمرادها، کیهان چهره

شود. تجلّی مقدّس، دیالکتیکی اسرت؛ یننری امرر     میظاهر 

شرود کره برا آن تفراوت دارد.      قدسی در چیز  پدیدار می

تواود  ورز می آفریند که اوسان دین مقدّس ساحت ووینی می

ایررن   برا آن سرراحت قدسری، جهرران را کفرم کنررد؛ بنرابر    

اود که الیراده آوهرا را    مقدّس و تجلّی آن، دو مفهوم کلید »

« یابرد  بسیار وسیع اَشکال دینی بفریتّ، براز مری  در گسترۀ 

ا  وغرز   با اشاره شر  شطحیاّت(. در 113: 1374یس،  )ر 

به رهنُماییِ سگ اصحاب کهم به مسیر راستی و درستی، 

تمام این صفات و افنال را برگرفته و مترأرّر از خواسرت و   

داود و پوشیدن لباس تقدّس در وجود   ارادۀ پروردگار می

یابرد.   ، تنها از حقیقت ازلی او امکان خودومایی میوامقدّس

طور کلّی مقدّس و وامقدّس دو شیوۀ برودن   ازورر الیاده، به

اوررد کرره ظهررور و تجلرّری مقرردّس از لحررا       در جهرران

گذارد. برا توجرّه بره آرا      وجودشناسی، جهان را بنیان می

الیاده درخصوص مقدّس و وامقدّس، ما بایرد بره تجلیرّات    

هرجررا و هررر بخفرری از حیررات جسررماوی،   مقرردّس در 

اقتصاد ، اجتماعی و مننو  عادت کنریم؛ زیررا در طرول    

ا  بوده است که جا  و محرلّ ظهرور و    تاریخ کمتر پدیده

باشد. هر چیز  را کره بفرر بره     تجلّی مقدّس قرار وگرفته 

داشرته،    کررده، دیرده، شرنیده و دوسرت      کار بررده، حرس 

هررا،  واقرع شررود؛ رقررص  اسرت مجررلا  مقردّس    تواوسرته  

ها، موسیقی و منمرار  و مسرائلی از ایرن قبیرل، در      باز 

شردود.   هرا  مقردّس محسروب مری     آغاز، اشیا یرا فنّالیرّت  

بسیار  از فنون، مفاغل و صنایع، منفأ قدسی دارود و در 

طول زمان واجد مننرا و ارزش مننرو  قدسری و عبراد      

 (.13: 1372اود )وک. الیاده،  بوده

برا  کساوی که تجربر  مرذهبی دارورد، تمرام طبینرت      

دارا  استنداد آشکارساز  در مقدّس یا در جروار اشریا    

 وویسد: می تمهیدات همداوی درالقضات  عینمقدّس است. 

دریغا باش تا درخت طوبی را بینی؛ آوگراه برداوی کره    »

براز کردام    "زقیتُْوورَ ٌ "کدامست و  "سدرقۀٌ المنُْتهَی"درخت 

باشد. اصل این همره یکری    "أبیتُ عِنْدق رقبِّی"درخت باشد. 

ها بسیار دارد: گاهی شجره خواونرد و طرور سرینا     باشد. وام

برر خروان. از    "وقالتیّنِ و الزمیتُْون"خواوند و زیتون خواوند. 

کرلام را مسرتمع    "ووُدِ ق مِن الفرَجقرَۀٍ أن یاموُسری  "شجرۀ 

تررا خرود برر سرر      "ن طروُر سرینا  تَخْرُجُ مِ"باش و شجرۀ 

وقلکرِنِ  "زیتووی رساود. داوی که این کوه طرور کدامسرت؟   

 (.71: 1387این کوه باشد )همداوی،  "اُوْرُر الى الجقبقل

کررده،   کرار بررده، حرس     قطرناً هر چیز  را که بفر به

است مجلا  مقدّس  داشته، تواوسته   دیده، شنیده و دوست

وسیقی و منمار ، در آغراز اشریا   ها، م ها، باز  شود؛ رقص

شدود. بسیار  از فنون،  ها  مقدّس محسوب می یا فنّالیتّ

مفاغل و صنایع منفأ قدسی دارود و در طول زمان واجرد  

اود )وک. الیراده،   مننا و ارزش مننو  قدسی و عباد  بوده

 القضات همداوی است:  عین تمهیدات(. از 13: 1372

 _دار. عمرر خطراب   ا  عزیز، ایرن کلمره را گروش    »

گفرت   داد و مری  بوسه بر حجرالاسود مری  _رضی اللهّ عنه 
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 _اِومک حقجقرُ لاتَضُرُّ وقلاتَنْفَعُ لرَوْلا اَورّی رقاَیرتُ رسرولَ الله     "

گفت: مصرطفی   "قَبَّلَکق لمَا قبََّلتُک _صلّی اللهّ عقلَیه و سلمم 

را دیدم که برین سنگ بوسه داد و اگرر وره، مرن وردادمی.     

مقهْلاً یرا عُمررُ   "گفت:  _اللهّ عنه  رضی _رالمؤمنین علی امی

آن عهدوامر  بنردگان خردا در میران      "بقلْ هوُق یقضُرٌ و یقنْفرَعُ 

. آن بوسره برر   "مقن اتمخَذَ عنرد الررحَّمن عهرداً   "اینست که 

الحقجقرُ الأسروقدُ  "دهند، وه بر سنگ دریغا  رو  عهد ازل می

دا خواونرد و ترو او را   او را دسرت خر   "یمینَ الله فز أرضه

هاسرت   سنگ سیاه بینی! ... جمال کنربه وه دیوارها و سنگ

صرورت   که حاجیان بینند، جمال کنبه آن وور است کره بره  

« زیبا در قیامت آیرد و شرفاعت کنرد از بهرر زائرران خرود      

 (.28: 1387)همداوی، 

ی در دیالکتیک مقردّس، تبردیل شر     وکت  بسیار اساس

ست کره در اشریا  وُمرادین تجلرّی     غیر مقدّس به مقدّس ا

ا  دارود: همران   یابد؛ زیرا اشیا  وُمادین ویژگی دوگاوه می

اود که هستند و ویز چیز  غیرر از خودشران را بیران     چیز 

کنند؛ مثلاً کنبه برا  مسرلماوان، بنرایی از سرنگ سریاه      می

مقدّس است. از یک ورر، این شیء خاص خرارجی، یرک   

ن، آن را فقر  یرک سرنگ    ش  سنگ است؛ ولری مسرلماوا  

صرورت بنرایی همرراه برا امرر       پندارود؛ بلکره آن را بره   ومی

 مقدّس باور دارود.

طرور دائرم    ورز طبینت را به به عقیدۀ الیاده، اوسان دین

بینرد و طبینرت همیفره     در ارتباط با ماورا  طبینرت مری  

اورد؛   کند که دارا  اسرتنلا و برترر    امور  را بازومایی می

مقردّس اسرت،    اینکره نگ مقدّس به سربب  برا  ومووه، س

سنگ است. ایرن تقردس    اینکهشود، وه به دلیل  ستایش می

به سبب تجلّی وضنیت سنگ در محی  قُدسری اسرت کره    

سرازد؛ دروتیجره،    ماهیتّ و کارکردها  خود را متجلّی مری 

ها  طبینی  ورز ماورا  طبینت را از خلال جنبه اوسان دین

 (. درسرخن 12: 1393کنرد )ورک. علمری،     جهان درک مری 

ازتراب  ، این باور چنین بتمهیدات القضات همداوی در عین

 یافته است:

دریغا حلول رو  اینجا خواهرد ومرودن! ا  دوسرت،    »

اگر خواهی که تو را سنادت ابد  میسر شود، یک ساعت 

صحبت حلولى کره صروفی باشرد، دریراب ترا برداوی کره        

الصُّروفی  »حلولى کیست. مگر آن شیخ از اینجا گفرت کره   

زد و گوید که عالم بره علرم ورا    عبداللهّ اوصار  می«. هوُق اللهُّ

زاهد به زهد وازد. از صوفی چه گرویم کره صروفی، خرود     

اوست. چون صوفی او باشد، حلولى وباشد. هرچه خردا را  

باشد، این حلول موحّد را ویز باشد. در این مقام هرچه ازو 

 (.81: 1387)همداوی، « شنو ، از خدا شنیده باشی

در دیگر متون عرفاویِ دارا  باور به تجرب  امر قدسری  

فهوم دیرالکتیکی امرر مقردس و وامقردس بره چفرم       ویز م

 خورد: می

مروان   عبدالملک بن  و اودر حکایات است که هفام بن»

کرد، خواست تا حجر  سالی به حش آمد. خاوه را طواف می

ببوسد، از زحمت خل  راه ویافرت. آوگراه برر منبرر شرد و      

الله  رضی -الحسین  بن   النابدین، علی خطبه کرد. آوگاه زین

به مسجد اودر آمد، با رویی مقمر و خرد  منروّر و    -نه ع

ا  منطّر و ابتدا  طواف کرد. چون به وزدیک حجرر   جامه

فراز رسید، مردمان مر تنریم ورا حجر خالی کردود که ترا  

 (. 48: 1387)هجویر ، « و  مر آن را ببوسید

هجرررویر  در خرررلال بیررران جایگررراه رفیرررع امرررام  

تار  ضمنی بره تقردّس سرنگ    در قامت گف ) (النابدین زین

کند کره گویرا بره امرر الهری،       سیاه )حجرالأسود( اشاره می

جاذبه و دافن  درووی ویرز بررا  آن در وررر گرفتره شرده      

الیاده دربارۀ تجلیاّت مقردّس منتقرد اسرت درخرت      است. 

مقدّس، سنگ مقدّس، مکران مقردسّ یرا هرر امرر مقردّس       

س و احتررام  عنوان سنگ یا درخت یا مکان، تقدّ دیگر  به

سبب اینکه تجلّی امرر مقردّس     اود؛ بلکه آوها دقیقاً به وفده

دهنرد کره    شوود و اینکه چیرز  را وفران مری    محسوب می

دیگر سرنگ، درخرت و مکران ویسرت، احتررام و تقردّس       

اود. برا  کساوی که تجرب  مذهبی دارود، تمام طبینت  شده

شریا   دارا  استنداد آشکارساز  در مقدّس یا در جروار ا 

مقدّس است. این مقولره، همران یرافتن منرفرت الهری در      

   .1پیکرۀ بر  درختان است
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 coincidentia)« آشرتی اضرداد  »الیاده منتقرد اسرت   

oppositorum) ترین ومراد حالرتِ پریش از هرربوط      مهم

این وماد، حسرت اوسان از بهفتی گمفرده  »هاست.  اورسان

  اضررداد   وضرنیّتی کره در آن   دهرد؛ حسررت   را وفان مری 

دارورد و    زیسرتی  و هرم   بردون اخرتلاف با یکدیگر آشرتی 

 (. Allen, 1978: 83« )کثرات وجوه وحدتی اسرارآمیزود

تا از خودپرستی فارغ وفو ، خداپرست وتواوی بودن. ترا  »

بندۀ وفو ، آزاد  ویابی. تا پفت بر هر دو عالم وکنی، بره آدم  

و آدمیتّ ورسی و تا از خود بنگریز  به خود در ورسی و اگرر  

خود را در راه خدا وباز  و فدا وکنی، مقبرول حضررت حر     

ی، همره  وفو  و تا پا  بر همه وزوی و پفرت برر همره وکنر    

وفو  و به جمله راه ویابی و تا فقیر وفو ، غنی وباشری و ترا   

 (.  10: 1387)همداوی، « فاوی وفو  باقی وباشی

یافرت  « آشرتی اضرداد  »در هی  جرا  جررهان فنلری،   

« چررریز »شررود. اوسرران خرررودش را جرررداشده از   ومرری

داورد کره هری      کاملاً غیر از خودش مری « چیز »ویرومند، 

وجررود ایرن، در عررم       ؛ امّا برا  ودارد  آنخاطرۀ دقیقی از 

بررد.   آورد و از آن لذّت مری  خاطر می  را به وجود خود آن 

الرّررذ   الحقمْدُلِلرّره"اگررر برراورت ویسررت از خرردا بفررنو   »

. "السررموات و الأرضق وق جقنقررل الرلّمرراتِ و النرّررور  خَلرَر َ

سیاهی چه کمرال   سپید  و سپید  بی دریغرا! سریاهی بری

 (.36: 1387)همداوی، « ی  کمال وداشتیدارد؟ ه

القضرات، حکمرت آن اسرت کره هرچره       به عقیدۀ عررین 

حضرورِ خرلاف آن    هست و بود و شرایست  برودن است، بری

سریاهی شایسرت  برودن     به تصویر ویایرد. سرفید ، هرگرز بری    

عررض   زمین لایر  ویسرت. جروهر بری     وریست. آسمررران، بی

عصیان و  یستی. طاعت بیابلیس وفا متصورّ وفد . محمدّ، بی

 ایمان، صورت وبستی و همچنین جمل  اضداد! کفر بی

ایرن برود! ایمران محمرّد،      "وق بِضِدِّها تتََبقریِّنُ الأشریاء  "»

هرواللهّ  "بودن. اگر ممکن باشرد کره    کفر ابلیس وتواوست بی

وباشد، ممکن باشرد کره محمرّد و     "الخالِ ُ البارِ ُّ المُصقوِّرُ

صرورت   "الجَّبارُ المُتکمبرُ القهَراّر "و اگر  ایمان محمّد وباشد

بندد که وباشد، صورت تروان بسرت کره ابلریس و کفرر او      

شقاوت ابلریس   وباشد. پس پدید آمد که سنادت محمّد، بی

 (.51: 1387)همداوی، « وبود

 

   . نتیجه4

یافتن بره   رسیدن به مرتب  اوسان مذهبی / کامل و دست

در ازل صاحب این زمان بوده که در عرالم   زمان قدسی که

ماده و با گذشت زمران بره اوسراوی تراریخی تبردیل شرده       

ازجمله مفاهیمی است که در باورها  اوسان ازلری وجرود   

ا ، در  رهسطو  اها ودیفهر  از ابسیااسرررررت.   داشرررررته

در ود که داریفه رتی بس کهن داعار دور و بسیار  عصاا

القضات  عین تمهیداتدر  ود.ا دهدا  ها تغییر شکل ارههزر گذ

همداوی بر اینگووه مفاهیم در چارچوب رویکرد  عرفاوی 

تاکید شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با توجّه بره  

شناسری و  دیدگاهها  تکثّرگرایاو  میرچا الیاده در اسرطوره 

پدیدارشناسی دینی مبتنی بر هرمنوتیرک در پیوورد دیرن و    

ومرادین   -ا   ها  اسرطوره  اسطوره و باور الیاده به ویژگی

ادیان و زمران و مکران قدسری، بره بررسری تطبیقری مرتن        

القضات همداوی بپرردازد. ایرن وگررش     عرفاوی تمهیدات عین

تجربر  امرر    مثابر   هرمنوتیکی میرچا الیاده و باور او به دین بره 

قدسی، زمان و مکان قدسی و مفهوم روایی اسطوره به مننرا   

روایت تاریخ قدسری برا مبراوی دینری و اسراطیر  عرفاویرّات       

القضات همداوی، درخور بررسی تطبیقی اسرت.   عین تمهیدات

ر دور و بسیار  عصاا  در ا رهسطو  اها ودیفهر  از ابسیا

ها  ارههزر گذدر  هایی کهوربا؛ ودداریفه رتی بس کهن داعا

ز ماّ هنو؛ اودا یافتهورررره گود  دگرررررکررکاداده و  تغییر شکل 

س و با توجهّ به تقدّو ود ا دهحفظ کرد را یتّ خودموجو

عنروان   القضات همداوی بره  عینشوود.  ار میتکرن، شا ورتضر

اوسان مذهبی، زمان تاریخی را براوداختره و بره زمران قدسری     

که هر یرک از اطرافیراوش کره    روست  است؛ ازاین  دست یافته

تواونرد بره وسربت ارتبراطی کره       اود، می مصداق اوسان تاریخی

ا  از  کننررد، شررمهّ ازطریرر  او بررا زمرران مقرردسّ برقرررار مرری 

 واپذیر  را دریابند. کاستیجاوداوگی و 
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 تمهیددداتگررزینش و اوتخرراب ارررر مهررم عرفرراوی    

عنوان منبع و مأخذ پژوهش حاضر، تلاشری   القضات به عین

هاست. در راستا  همین  وجو  اوّلین فمند برا  جستهد

مسهله، میرچا الیاده اسطوره را روایتی از تراریخ قدسری در   

دهد که در  ا  قرار می گیرد و آن را مرتب  با حادره ورر می

رو،  اسرت و ازایرن    زمان ازلی و زمان آغازها اتّفراق افتراده  

د  بررا   شناسی دینی الیاده، الگو  تحلیلی کارآمر  اسطوره

هرا  عرفراوی اسرت؛ دروتیجره،      کفم تولّد و تداوم پدیده

هرا  دینری و اسراطیر  در     گیررر  پدیرده  چگووگی شکل

شناسی دینیِ الیراده   متون عرفاوی منتخب، با الگو  اسطوره

 پذیر است.   تفسیر و تحلیل

ها  مترون عرفراوی    ها، رویدادها و پدیده گاه شخصیتّ

هرایی برا الگرو  مردورر      منتخب در عین مفابهت، تفاوت

را ها  رهسطوده الیاشناسری دینری دارورد. ا    الیاده در اسرطوره

ن جهاار ستقرو اتثبیت ص خاد کررکاۀ ودمنزلررررررر  داربه

عقررررریدۀ او، به کنررد.  تفسیر می، لیّهاوّشفتگی س از آمقدّ

دارد، کنندگی  مرگررر سجنبر   ما ا  ر بررر اطیرساکه  درحالی

کررره ست امناوی عریمی وررردۀ داربردریی ابتددم امرا  بر

بر شر  چگووگی   علاوه القضات همداوی در ارر خود،  عین

آفرینش جهان هستی و اوسان، چرایری آفررینش و اهرداف    

هرا  عرفراوی فراواوری را بره      ها  واب و تجربه آن، روایت

 است.   دست آورده 
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